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  مقدمه 
اي هاي پيكرهروشدر حال انجام است كه به نوعي نقطة تلاقي  زيادي پژوهشامروزه، 

هاي ها در تحليلشوند، تا جايي كه استفاده از پيكرهشناسي محسوب ميو زبان

استفاده از  روزآمدترين اين امر،ست. يكي از معناشناختي به امري ضروري بدل شده ا

  است.  )Conceptual Metaphor Theory(ها در حوزة نظرية استعارة مفهومي پيكره

ليكاف و اثر  ،كنيمهايي كه با آنها زندگي مياستعارهانتشار كتاب اين نظريه با 

به نظر آنان،  .جديدي به مطالعات استعاره گشودند ةمطرح شد. ايشان دريچ جانسون

عمل انسان بر آن استوار است، در ذات خود  ام مفهومي ذهن بشر كه انديشه ونظ

دسترسي مستقيم به آن ممكن  ،ماهيتي استعاري دارد. اما از آنجا كه در حالت عادي

توان از بازنمود ساختار مفهومي آن، يعني نيست، براي كشف ساختار چنين نظامي مي

همين نظام  هاي زباني بر پايةه آنكه ارتباطزبان بهره جست. از سوي ديگر، با توجه ب

مفهومي قرار دارد كه خاستگاه تفكر بشري است، زبان شاهد مهمي بر چيستي چنين 

 Mark) مارك جانسون و (George Lakoff) جورج ليكافنظامي است. رويكرد 

Johnson) ،همة ها در استعارهشود. اين ناميده مي» مفهومي ةاستعار ةنظري« به استعاره

همة نمودهاي تفكر آدمي از جمله زبان رومزه، ادبيات، رؤيا، اساطير،  ابعاد زندگي و در

هاي خارجي، نهادهاي هاي اجتماعي، سياسترفتارها، واقعيتعلوم، تاريخ، اعمال و 

و  دهدموجود را تغيير مي هايواقعيت يابد،بروز مي اجتماعي، قانون گذاري و...

  .(Lakoff, 2003, p.114) سازدمي ييدهايي جدواقعيت همچنين

به وسيلة معاني و مفاهيم زندگي ديني  باشد ودين اسلام از جنس زبان ميمعجزة 

براي راهنمايي بشر به خود و اوصاف نيز خداوند متعال  ه آدمي منتقل شده است.زبان ب

را بكار گرفته تا بشر از آن معارف بلند، هرچه اندك،  اش همين الفاظيخداوندي

سلوب بياني به تبعيت از انيز  ائمة اطهار؛ )٢٥٥، ص١٣٨٩(مصباح يزدي،  بهره نماندبي

بيني مورد نظر جهانارائة همچنين و انسان  بيني و تفكرقرآن و با هدف تحول در جهان

وا و مخاطب از قالب استعاره بهره بافت و موقعيت محت ، گاهي مواقع با توجه بهاسلام
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شده است، اما ايشان تنها براي  معصوماناند. گرچه استعاره موجب زيبايي كلام گرفته

ورايي و مفاهيم اند؛ بلكه جهت فهماندن بسياري از امور مازيبايي از آن بهره نگرفته

براي  اند.هكند، از استعاره استفاده كردمعنوي به بشري كه در جهان مادي زندگي مي

هاي استعاري لمثاالبته اند. رسيدن به اين هدف از مفاهيم ملموس بشري استفاده كرده

در سبب صدور خاصي  توانرا نمي با تأسي از آيات قرآن مجيد معصوماندر كلام 

باشند. ها براي عموم مردم قابل فهم و درك ميمحدود كرد و از طرف ديگر اين مثال

 كه عيسيديگر همچون انجيل كه حضرت آسماني  هايباهاي كتبرعكس مثال

تبيين و تشريح كرده  حواريون و در جلسات خصوصي آنهاهايش را تنها براي مثال

واقعي در هاي مبدأ تخييلي و غيره از حوزهاستفاد ،هاي اين امراست. يكي از علت

  .)١١٣، ص١٣٩٥(اشرفي، باشد هاي اين كتاب شريف ميمثال

بايد منبع موثق و جامع را مبناي  معصومانبراي تحليل و بررسي سخنان گرانقدر 

جانبه دست يافت. وراي آن به يك شناختي كلي و همه پژوهش قرار داد تا بتوان از

اين كتاب را  كليني باشد. شيخمي كلينيشيخ  كافيكتاب  ،ترين منبع روايي شيعهمهم

به رشتة تحرير آورده است. همين امر  حديثي جوامع سبك برو  مختلف موضوعات در

 اي كه دربه گونه ،باشد ايويژه نوآوري داراي ،شيعه جوامع كتب بين دركه  باعث شده

قسمت  شامل سه اين كتاب .ندارد وجود ساختاري شيعي چنين جوامع بقية كتب

فروع  باشد؛شامل احاديث اعتقادي مي كافياصول  :فروع و روضه است ،اصول

احاديث متفرقه بر  لمشتم كافيروضة و  ؛گيردرا در برمي و احكام روايات فقهي كافي

كند. هرچند برخي روضه موضوعات مختلف اشاره مي بدون ترتيب خاصي، به است كه

تصريح  طوسي و نجاشي اما ؛)٢٦١ص ،٢، ج]تابي[ افندي،( دانندنمي كافي را جزو

طوسي،  /٣٧٧، ص١٤١٦(نجاشي،  تاس كافيكتاب  بخشآخرين  ،اند كه روضهكرده

  ).٢١٠ص ،١٤١٧

هاي فوق، سبب گرديد كه اين كتاب گرانقدر براي استخراج، خصوصيت

ه بر موثق بودن، اين كتاب علاو مبنا قرار گيرد؛ زيرا ناهاي روايي معصومارهاستع
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توان تصويري رو بر اساس آن مياينها و محورهاي مختلف است؛ ازمشتمل بر موضوع

  ارائه داد. بست استعاره در منطق ائمهجامع از كار

يوسف  :اندهاي مختلف ذكر كردهرا با رقم كافيروايات كتاب  تعداد

 كافية در مقدم علي محفوظحسين، دكتر روايت ١٦١٩٩ البحرين لؤلؤة در بحراني

و برخي از معاصران مثل شيخ  روايت ١٦١٢١ مجلسيعلامه  ،روايت ١٥١٧٦

شمردن ة ناشي از شيو ،اند. اين اختلافشمارش كرده  حديث ١٥٥٠٣ عبدالرسول الغفار

و  يتروايتي را كه با دو سند ذكر شده، دو روا ،به اين معني كه برخي ؛تاحاديث اس

 گروهي روايات مرسله را نيز يك حديث ؛اندن را يك روايت به حساب آوردهبعضي آ

هم  يالبته در موارد نادر ؛اندرا در شمارش به حساب نياوردهشمرده و برخي آن 

در پژوهش حاضر . ها باشدرخي نسخهتواند علت اختلاف، نبودن برخي روايات در بمي

محمد آخوندى، و  اكبر غفارىعليق يتحقه ب اياز نسخه كافيهاي كتاب روايت كلّ 

  باشد.چاپ انتشارات دار الكتب الإسلامي، مبنا و محور مي

 هاي مفهومي قرار گرفتهرسي استعارهبر ، مبناي واكاوي وكافيدر اين مقاله، كتاب 

هاي به دست آمده در گيري از استعارهبهرهة واسطاند تا بهكردهت. نگارندگان سعي اس

آنها را  جانسون وليكاف در چارچوب نظري  )Corpus Driven( اييك تحليل پيكره

  باشد: ذيل مي هايهدف از اين پژوهش پاسخ به پرسش مورد بررسي قرار دهند.

  هستند؟كدام قسم از اقسام استعاره كافي هاي كتاب استعاره .١

 كافيهاي مفهومي در كتاب هاي مبدأ و مقصد در استعارهبسامدترين حوزه: پر٣

  كدام هستند؟

به كمك ابزار  نااين پژوهش دريابند كه معصوم نگارندگان قصد دارند در

استعاره در سخنان گهربار خويش، از كدام دسته مفاهيم ملموس براي بيان مفاهيم 

از زبان روايي، فضاي ، تا از اين رهگذر به شناخت بهتري بردندانتزاعي بيشتر بهره مي

 ، سطح دانش و تصورات مخاطبانشان دست يابند.ذهني ائمه



  
حل

ت
 لي

خت
شنا

 ي
ره

عا
ست

ا
ها

 ي
وم

فه
م

 ي
كاف

ب 
كتا

ر 
د

 ي
بنا

ر م
ب

 ي
گو

ال
يل ي

ف
كا

 
ون

نس
جا

و 
 

١٠١ 
 

  

 

  پيشينة مطالعات الف)
 برخوردار طولاني ايسابقه از يشناختمعنا مطالعات در زباني هايپيكره از استفاده

 گرفته گيريچشم سرعت ،اخير هايسال در هاپژوهش گونهاين حال اين با. نيست

 واست  كرده پيدا غرب در بسياري طرفدران هااستعاره ايپيكره رويكرد ،امروزه. است

 هاپژوهش ايننويسندگان  ميان از. است شده انجام زمينه اين در فرواني هايپژوهش

 ،يان و گريس و انوويچفاست  ،پاتر و يناند ،ديرون به موارد زير اشاره نمود: توانمي

  .ولف و نويل

هاي مفهومي روايي در اي استعارهاز آنجايي كه پژوهش حاضر به بررسي پيكره 

صورت اجمال به معرفي آثار مطرح شده  هدر اين بخش ب اختصاص دارد، كافيكتاب 

متون ة مفهومي در حوزة هاي پيكره در باب استعارمفهومي و پژوهشة در حوزة استعار

  شود:اسلامي پرداخته مي

هاي ها در پژوهشه از پيكرهميزان استقبال پژوهشگران ايراني در استفاد

ة هاي انجام شده نيز در حوزشناختي اندك بوده است. با اين حال اكثريت پژوهشمعني

صورت گرفته است. تقريباً آغاز اين  البلاغهنهج ن و تعداد اندكي نيز بر رويقرآ

هاي مفهومي در تفكر نقش استعاره« مقالة آثار زير است:دين با ة حيطدر ها پژوهش

 بررسي«با عنوان  ابراهيمشيرين پوردكتري خانم ة رسال، نياعليرضا قائمياز » ديني

در » )شناختي چارچوب( استعاره معاصرة نظري رويكرد: قرآن در استعاره شناختيزبان

شناسي (رويكرد زبان البلاغهنهجهاي تحليل مفهومي استعاره« مقالة ،١٣٨٨سال 

اما با اين وجود،  و... . ١٣٩١و همكاران در سال  مهتاب نورمحمدي از» )شناختي

  صورت نگرفته است. افيكهاي كتاب شريف ذيل استعارهتاكنون پژوهشي 

  روش پژوهشب) 
هاي كتاب متن تمام روايتة اسنادي به مطالع - ايكتابخانهة با شيو نگارندگان اين مقاله

را كه روايت  ٤٢٦ ،هاهاي متن تمام روايتپرداختند و پس از بررسي كافي شريف
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بخش اصول ها در ، استخراج كردند. اين استعارهباشدمفهومي مية استعارة بردارنددر

دست آمده ه هاي باستعارهسپس  باشند؛مي ١٦ضه و در بخش رو ١١٣، بخش فروع٢٩٧

از هر يك  تقسيم بندي شدند؛ در گام بعدي، نگاشت جانسونو  ليكافة بر اساس نظري

در نهايت  هاي مبدأ و مقصد مشخص شدند؛حوزه هايها تعيين و سپس واژهاستعاره

  ها ارائه گرديد. ترين اين حوزهبسامدترين و متداولپر

  ادبيات و مباني نظري پژوهشج) 
  استعاره از نظر علم بلاغت .١

در  .مصدر باب استفعال است؛ يعني عاريه خواستن، به امانت گرفتن ،استعاره در لغت

ه، اصطلاح ادبي به معني امانت گرفتن لغتي به جاي لغت ديگر؛ زيرا شاعر در استعار

 ؛)١٥٣، ص١٣٧٦(شميسا،  بردديگري به كار مية اي را به علاقة مشابهت به جاي واژواژه

به شيء هايي از يك استعاره از فرآيندهاي زباني است كه در آنها جنبه ،به عبارت ديگر

اي سخن دوم به گونهشيء به نحوي كه از  شوند،يا منتقل مي» فرابرده«يگر دشيء 

 استعاره ،. از نظر پيشينيان)١١، ص١٣٧٧(هاوكس،  اول استشيء رود كه گويي مي

كه طرف ديگر اراده شده درحالي ذكر شود؛ ي از دو طرف تشبيهيكعبارت است از: 

  .)٢٥٠، ص١٣٧٦(همايي،  دباش

ين معني كه آيد؛ بداستعاره از درون تشبيه بيرون مي ،بنابراين از ديدگاه علم بلاغت

به باقي شبه حذف شده است، به نحوي كه مشبه يا مشبه از جملة تشبيهي، ادات و وجه

 ارادة معني حقيقي جلوگيري نمايد، اي كه ازبه همراه قرينهند. به اين مشبه يا مشبهبما

يك جملة  ،ساخت هر استعاره؛ پس ژرف)٢٧٦، ص١٣٦٥(فاضلي،  شوداستعاره گفته مي

 ،از طرف ديگر ني وجود دارد؛، ادعاي يكساتشبيهي است، با اين تفاوت كه در استعاره

خواننده را به تلاش ذهني  ؛ زيرارساتر، زيباتر و خيال انگيزتر است نيز استعاره از تشبيه

  .داردبيشتري وا مي

 تنها چهل كافيكتاب  در كلّ  نگارندگان اين مقاله انجام دادند،طبق تحقيقي كه 

ها را صرفاً ، اين استعارهناالبته معصوم مورد استعاره از نظر علم بلاغت وجود دارد.
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توان از آن به بلكه در اصل مي اند،لغت به كار نگرفتهبه جهت تزئين و زينت كلام در 

بدين صورت در قالب بلاغي خاص، مفهوم  شناختي در نظر گرفت؛عنوان ابزاري زبان

  كند.انتزاعي و معنوي را در لباس محسوسات و ظاهريات براي مخاطب، مجسم مي

در استعاره، « :گويدشناختي استعاره مية در راستاي نظري بدالقاهر جرجانيعشيخ 

 . وي معتقد است»شيءبلكه ادعاي معني لفظ است براي نقل و انتقال لفظ نيست؛ 

ي كلام، اثبات معنايي است كه آن، معنيِ خود لفظ نيست، بلكه معناية گانقصد اقسام سه«

و از طريق آن  شويممعني لفظ بر آن راهنمائي ميمعني لفظ و از راه ة است كه به وسيل

  ).٥٢٠، ص١٣٦٨(جرجاني،  »كنيماستنباط مي

    مفهومية استعار .٢
استعاره، چيزي كه با آن و با انتشار كتاب  ١٩٨٠مفهومي از ة در باب استعار مطالعة

 جانسونشناس و در مقام زبان ليكافشكل جديدي به خود گرفت.  ،كنيمزندگي مي

 درك سنتي از اين مفهوم را بنيانتمام مند، نظامجامع و  ام فيلسوف در اين كتابدر مق

دارد و نها بازنمود در قالب واژهاين نتيجه رسيدند كه استعاره صرفا  و به زير سوال برده

هاي نظام مفهومي ذهن جزء ويژگيگردد، بلكه استعاره مينادبيات محدود ة تنها به مقول

شود، بلكه كاربرد استعاره تنها به زينت بخشيدن به كلام محدود نمي ؛است آدمي

تري از دنيا و ت كه بشر از طريق آن به درك عميقاستعاره امري فراگير در زبان اس

 ،جانسونو  ليكافمفهومي طبق ديدگاه ة استعار . شايان ياد است،رسدميآن هاي پديده

جزاي علم بلاغت به كنايه كه از ا و مجاز انواع تشبيه، استعاره،ة هممشتمل است بر 

  ).١٠٩ص ،١٣٩٤(خاقاني اصفهاني، آيند شمار مي

 مشخص در مقالة طوربهاستعاره معاصر  شناسي شناختي و نظريةديدگاه زبان

چند پيش از آن، مطرح شد؛ هر ١٩٩٢در سال  ليكاف» نظرية معاصر استعاره«

م ١٩٨٠در سال  جانسونو  ليكاف ود.مفهوم استعاره انجام شده ب هايي دربارةپژوهش

جديدي به مطالعات استعاره  ة، دريچكنيمها زندگي ميهايي كه با آناستعارهدر كتاب 

عمل انسان بر آن استوار  به نظر آنان، نظام مفهومي ذهن بشر كه انديشه و .گشودند
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دسترسي  ،آنجا كه در حالت عادي است، در ذات خود ماهيتي استعاري دارد. اما از

توان از بازنمود ساختار مستقيم به آن ممكن نيست، براي كشف ساختار چنين نظامي مي

هاي زباني بر مفهومي آن، يعني زبان بهره جست. از سوي ديگر، با توجه به آنكه ارتباط

همي بر همين نظام مفهومي قرار دارد كه خاستگاه تفكر بشري است، زبان شاهد م ةپاي

 نظرية استعارة«به استعاره،  جانسونو  ليكافچيستي چنين نظامي است. رويكرد 

  شود. ناميده مي» مفهومي

ر محوريت استعاره دة اولين كساني نبودند كه نظري جانسونو  ليكافبا اين حال 

نيز در نظريات خود به اين موضوع  (Reddy) رديها زبان را مطرح كردند. پيش از آن

كرد، ارائة تحليلي را از سايرين متمايز مي جانسونو  ليكافاشاره كرده بود. آنچه اثر 

زنان، در كتاب  ليكافهمچنين شواهد گوناگون در زبان بود. ة مند با ارائو نظام جامع

نيز  ) و١٩٨٦( كنندها در مورد ذهن آشكار ميآنچه مقولهآتش و چيزهاي خطرناك: 

به بسط آراي خود در باب  )،١٩٩٣( »معاصر استعارهة نظري«اي تحت عنوان در مقاله

مفهومي پرداخت. بسط رويكرد ة استعارة بندي ذهن و تكوين نظرينظام مقوله

 كووچشدر آثار  استعاره راة شناسان شناختي و نگاهي جديد به حوززبان

(Kovecses) قابل پيگيري است .  

شناختي و نيز  ة معناشناسيمفهومي كليدي در نظري (Envisinment)» تجسم«

ويژه تجربه، به بر اساسكند كه معنا معاصر استعاره است. اين مفهوم بيان مي ةنظري

انسان تجربه  آنچه«، جانسونشود. به اعتقاد اش ايجاد ميانسان از ساختار بدني ةتجرب

چگونگي درك تجربه و چگونگي  ه باشد،تواند براي او معنايي داشتمي آنچه كند،مي

به عبارت  ؛)١٠٩ص (همان،» كاملا به ساختار بدني او وابسته است ،تفكر در باب آن

بدني در معنابخشي، استدلال و ادراك  ، تجسدي است و تجربةديگر، شناخت بشري

 ،نقش اساسي دارد. به اعتقاد معناشناسان شناختي، برخي كاربردهاي استعاري در زبان

شادي در بالا و غم «مفهوم  ةدهندكه نشان» اماز خنده افتاده«و » روحم پرواز كرد« مانند

ها بر د كه گويي اين دسته از استعارهرساناست، ما را به اين تجربه مي» در پايين
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و » بالا«در  كنند كه آنچه خوب استاند؛ زيرا به ما تفهيم ميهاي جسماني مبتنيتجربه

  . )٣٦٩ص ،١٣٨٣(صفوي،  گيردجاي مي ،»پايين«در آنچه بد است 

اساس ادراك غيراستعاري  درك استعاري انسان بر ،نظرانِ شناختي معتقدندصاحب

ناملموس يا فاقد ساختار را از طريق  شود. انسان موضوعات انتزاعي،بنا مي وي

ور روزمره تا ترين امكند. اين امر از سادهتر درك مييافتهتر و سامانموضوعات عيني

تا به  رسانديرد و به ذهن آدمي ياري ميگترين مفاهيم علمي را دربرميپيچيده

هاي مفهوميِ قراردادي، هاي نظام استعارهل شود. يكي از ويژگيي انتزاعي نايخردورز

ها را به استعاره ،ناخودآگاهانه بودن و خودكار بودن آنهاست؛ به اين معنا كه آدمي

برد. با توجه به آنچه گفته اي به كار ميگونه تلاش آگاهانهدون هيچصورت مداوم و ب

فرايند تفكر انسان،  بلكه اي صرفاً زباني نيست،پديده ،شد، استعاره در رويكرد معاصر

بلكه در مفاهيم  شود،رو، استعاره تنها در واژگان زباني ديده نميايناستعاري است؛ از

اي از اي شناختي است كه انسان مجموعهنهفته است. استعاره از آن جهت پديده

  .كندها درك ميديگري از پديده ةها را با توجه به مجموعپديده

خاص شعر و ادبيات  خلاف تعاريف سنتي،شناسي، برن استعاره در علم زبانبنابراي

نظام مفهومي بشر است و فرايندي شناختي اره در و تخيل ادبي نيست. جايگاه استع

 كندن امكان را براي ما فراهم ميدهد. استعاره ايها رخ مياست كه در ذهن همة انسان

هاي مربوط به يك قلمرو مفهومي را براي استدلال و استنتاج در ها و استنتاجتا استدلال

كند؛ براي فرد ممكن مي يادگيري راامكان درك و  روبگيريم؛ ازاينقلمرو ديگر به كار 

ساختار  ،اي خودكاررو شدن با يك تجربه، به گونهبدين صورت كه فرد در هنگام روبه

كند و در صورتي كه آن را با ساختارهاي موجود در نظام مفهومي خود مقايسه مي

بندي و ا آن بيابد، آن را درك خواهد كرد؛ بدين ترتيب با دستهساختار مفهومي مطابق ب

ها و درك، به خاطر سپردن و يادآوري آنبندي تجارب و مفاهيم، امكان همقول

  . (Lakoff, 2003, p.82)شوددهي نظام مفهومي ممكن ميسازمان
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  تفاوت استعاره بلاغت و مفهومي .٣
معاصر و ديدگاه سنتي در باب استعاره اشاره  ةهاي نظريدر اين قسمت به تفاوت

  شود: اي بيشتر مشخص ريزي چنين نظريهتا لزوم پي شودمي

ي زباني است، اما بر اساس رويكرد در ديدگاه سنتي، استعاره موضوع و ابزار - ١

  بوط به انديشه است.معاصر، استعاره موضوعي مر نظرية

در ديدگاه سنتي، زبان روزمره، زباني حقيقي و بدون استعاره است و استعاره در  - ٢

است؛ در  (Configurative Language) ت ادبي و متعلق به زبان مجازيصناعا ةزمر

بان روزمره شود كه نه تنها زشواهدي نشان داده مي ةمعاصر، با ارائ ةكه در نظريحالي

  ش قابل توجهي از آن استعاري است.بلكه بخ خالي از استعاره نيست،

معاصر، استعاره  در نظريةاست، اما » واژه يا عبارت«تي، استعاره در ديدگاه سن - ٣ 

اي از تناظرهاي مجموعه ،انطباق يك به يك به مفهوم رياضي آن است؛ به عبارت ديگر

 حائز يند انطباق دو نكتهارود. در مورد فرمند به شمار مييك به يك مفهومي قاعده

  اهميت است: 

تناظر از كه جهت اين يطوربهاست؛  (Unidirectional)طرفه اين تناظر يكاول. 

  مقصد است و جهت عكس آن صادق نيست؛مبدأ به سمت  ةحوز

مقصد منتقل  ةمبدأ به حوز ةلزوماً تمام مفاهيم از حوز ،در اين انطباقدوم. 

هاي كه به بخش هاي اساسي استعاره استشوند. اين موضوع يكي از ويژگينمي

  ة مقصد توجه دارد.خاصي از حوز

راي معاني اروند، دكه به عنوان استعاره به كار مي در ديدگاه سنتي، اصطلاحاتي - ٤

اساس قوانيني  ها قراردادي هستند و برمعاصر، استعاره ةدلبخواهي هستند، اما در نظري

  شوند.زايا ساخته مي

در ديدگاه سنتي، استعاره ابزاري از صناعات ادبي است كه براي زينت كلام به  - ٥

اي عيني براي تجلي مفاهيم ذهني استعاره نشانهاما در رويكرد معاصر،  رود،كار مي

 .(Ibid, pp.150-153) انسان است
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  طبقه بندي استعاره مفهوميد) 
 به سه دستة ها بر اساس كاركرد شناختياستعاره ،جانسونو  ليكاف از منظر 

 )Structural(ساختاري و  )Orientational( جهتي ،)Ontological( شناختيهستي

بندي هاي مفهومي بر طبق اين دستهارهشرح مختصري از استع شوند. در اينجاميتقسيم 

  شود.خته مياين پژوهش است، پردا هايكه موضوع يكي از پرسش

  شناختي. هستي١
هاي در واقع تجربة ما از اجسام و اشياء فيزيكي، مبناي ديگري براي درك ما از پديده

زد ساما را قادر مي ،تجربيات بر مبناي اشياء و اجسامدهند. درك انتزاعي را تشكيل مي

 ملموس رفتار كنيم؛ برداشته و با آنها مانند اجسام و اشياء هايي از تجربة خود راكه پاره

بندي و تقسيم كنيم و يا بشماريم؛ بدين ترتيب آنها اشاره كنيم، آنها را مقوله يعني به

ها يك هايي كه از راه آنواقع استعاره در .(Ibid, p.25) فكر كنيمتر آسانآنها  دربارة

و يا يك  ماده، ظرف ،شيءطة در نظر گرفتنش به عنوان يك مفهوم انتزاعي به واس

  .)٨، ص١٣٩١(افراشي،  شودسازي ميشخص به شكلي ويژه مقوله

مبهم و  ن است كه بسياري از تجربياتها چنيكاركرد شناختي اين نوع از استعاره

در قالب ملموس اشياء،  - ها، مفاهيم غيرمادي، مبهم و...تنظير رخدادها، فعالي - انتزاعي

اند، كه تا پيش از اين مبهم بودهمفاهيمي  شوند؛ بدين طريقظروف بيان ميمواد و يا 

ها بسيار گسترده اين استعاره . دامنة)٣٤ص ،١٣٩٣ (كووچش، شوندبهتر تشخيص داده مي

ها و ها، فعاليتبراي درك رويدادها، كنش شناختييهاي هستاست؛ چراكه استعاره

اشياء، مواد و ظروف، مفهومي به مثابة شوند و به ترتيب آنها را يحالات به كار گرفته م

  شوند. و تصويري مي

  استعارة ساختاري. ٢
اي است كه در آن يك مفهوم بر اساس تصور و مفهوم استعارهساختاري،  استعارة

ستعاره، يك . در اين نوع ا)١٦٤، ص١٣٧٢(يارمحمدي،  شده است ديگري سازمان داده

با موقعيت و مفهومي كه ابعاد مشخصي دارد، فهميده  خصنامش موقعيت يا يك مفهوم
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شود و از يك امر مشخص و داراي نظم براي ساختن چارچوب مفهوم ديگر كه مي

قي از حوزه مبدأ به شود. در اين گونه استعاره، ساختار دقينامشخص است، استفاده مي

ساختاري،  . هر استعارة)٤٠٥، ص١٣٩٣ (كوچش، شودساختار مفهوم انتزاعي منتقل مي

مند را درون خود هاي جهتشناختي و استعارههاي هستياي منظم از استعارهمجموعه

  . )٤٤ص ،١٣٩٦(حسيني،  كنددارد كه براي درك امري نامشخص، آنها را ساختاربندي مي

  جهتي . استعارة٣
مانند بالا، پايين، عقب،  -گيري فضايياهيم را بر اساس جهتهايي كه مفبه استعاره

هاي جهتي گفته استعاره كنند،سازي ميدهي و مفهومسازمان - .جلو، دور، نزديك و..

    ).١٢٧، ص١٣٨٩(هاشمي،  شودمي

  هـ) تحليل داده ها

در بخش  بدين صورت است: كافيدر سه بخش  مفهومي روايت استعارة ٤٢٦تركيب 

 ) و در بخش روضه%٢٦( روايت١١٣ بخش فروعدر )، %٧٠( روايت ٢٩٧اصول 

كتاب  هاي مفهومي در كلّ بندي استعاره) استخراج گرديد. طبق دسته%٤( روايت١٦

) كه بيشترين سهم %٥٩( مورد٢٥١ شناختيباشند: استعاره هستيبدين صورت مي كافي

به  .ها را به خود اختصاص داده استين قسم استعارها از مورد ٢٣٤در بخش اصول با 

  شود:شناختي بيان ميهاي هستير چند نمونه از استعارهجهت رعايت اختصا

مفهومي  . اين استعارة)١٩٥ص ،١، ج١٤٠٧(كليني،  »است درخشاني اختر فاطمه« .١

و در  زهرافاطمه شناختي وجودي است. در اين مثال حضرت هستي از نوع استعارة

هاي ديگري از و در روايت حسينو امام  حسنادامه متن روايت نيز حضرت امام 

درخشاني تجسم و براي مخاطب تصويرسازي شده  مقام امام به ستارة كافيكتاب 

). طبق تصويري ٦١٠، ص٢ج همان، /٣٣٨، ص١همان، ج /١٩٨ص ،١(همان، ج است

براي مخاطب قابل  بيتاهلچندين بعد از مقام و شأن  ،شودكه از ايشان ارائه مي

شود كه اين ابعاد تصويري طبق آنچه كه در منابع اصيل اسلامي براي ستاره درك مي

  اين تفاسير عبارتند از:  .نيز انطباق دارد براي حضرت زهرا ،آمده است
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  .)١٦ / النحل:٩٧ :(الانعام جنبه هدايتگري ايشان. ١

)، ايشان نيز ماية زينت ٦ :(الصافات نداآسمان زينت ماية ستارگانه كگونه همان. ٢ 

  باشند؛جامعة بشريت و زندگي آنها مي

 :(الصافات داندمي شياطين نفوذ برابر در آسمان پاسداران را »نجوم« كريم قرآن. ٣

١٠- ٧ .(  

  :هستند شياطين نفوذ برابر در دين پاسداران نيز بيتاهل

روند. طبق روايت از بين نميبالكل  زماني كه نظام هستي برپاست،ها تا . ستاره١

. طبق )٣٣٨ص ،١(همان، ج دارد ادامه قيامت تا نيز امامان وجودي فيض ،باقرامام 

  باشند.، حوزة مقصد ميبيتاهلمبدأ و  ها ستاره، حوزةاين مثال

در اين روايت از  .)٦٠ص ،١(همان، ج دادمي نشان مردم به عبوسي چهرة دنيا .٢

ها و بخشي براي به تصوير كشيدن سختيشناختي از قسم شخصيتاستعارة هستي

كشد و روي مقصد) از شخص عبوسي كه چهره در هم مي حوزة( هاي دنياناملايمت

   دأ)، براي مخاطب استفاده شده است.مب (حوزة كندترش مي

علم خدا و رازدار وحىِ  ما ولىّ امر خدا، گنجينة«فرمود: مى صادقامام . ٣

  . )١٩٢، ص١(همان، ج »خدائيم

أَمْرِ  وُلَاةُ  الأَْئِمَّةَ بَابُ أنََّ «روايت تحت عنوان: ، شش الحجة كتاب يازدهم در باب

ه آمد ،»اندالهي علم داردار و گنجينهخزانه و الهي امر واليان ائمه :عِلْمِه خَزَنَةُ وَ  اللهَِّ

شناختي از قسم ظرف هستند. كلمه خزائن در هستي نوع استعارةاست. اين روايات از 

  عرف بر سه گونه محل اطلاق شده است: 

   شود، مثل صندوقچه.ذخيره مي امري ماديبه مثابة  محلي كه در آن، مال اول.

   است، يعني قلب. جسمانيغير يامربه مثابة  جايي كه محل اندوختن علم دوم.

، ٣، ج١٤٣٠(مصطفوي،  ، يعني نفسامري روحانيبه مثابة  محل صفات انساني سوم.

  . )٤٥-٤٤ص

به چهار معنا آمده در قرآن كريم نيز اين اصطلاح با توجه به سياق آيات شريفه 
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 باران و گياه ؛ سوم،)٩ (ص:؛ دوم، نبوت و كتاب )١٠٠ :(اسراءهاي رزق كليد است: اول،

به همان معناي  تمامي اين معاني. وجه مشترك )٥٥ :(يوسف خراج ؛ چهارم،)٧ :(منافقون

كه محل تجميع و حفظ چيزهاي با ارزش و گرانبها است. با اين گردد باز مياصلي 

نيان براي مخاطب به تصوير كشيده جها ز مقام و جايگاه ارزشمند امام در ميانمثال ني

  باشند.مقصد مي ، حوزةبيتاهلو است مبدأ  شود. خزائن، حوزةمي

است كه بيشترين سهم از اين نوع استعاره  )%٤٠( مورد١٧٢ساختاري  تعارةاس

ها اشاره جا به چند نمونه از اين استعارهدر اينمورد است.  ١٠٥ مربوط به بخش فروع با

  عبارتند از: كافيبرخي از اين استعاره در كتاب شود. مي

د: كشچنين به تصوير ميرا اين سجاددر روايتي نماز خواندن امام  باقرامام  .١

كند، مگر درختي بود كه عضوي از او حركت نمي ةايستاد، همانند تنهرگاه به نماز مي«

نماز خواندن در اين روايت،  .)٣٠٠، ص٣، ج١٤٠٧(كليني،  »داردچه باد به حركت وا ميآن

 و حوزة، تنة درخت استوار است مبدأ به تصوير كشيده شده است. حوزة معصومامام 

باشد. از اين استعاره براي تشريح در حين نماز خواندن مي شخص معصوم ،مقصد

كه  توان استفاده كرد. اين استعارة مفهومي از نوع استعارة ساختاري استمياحكام نماز 

  مبدأ به تصوير كشيده است.  حوزة حوزة مقصد را با ساختار دقيق

از  مؤمن«المنافقون آمده است:  سورة ٨در تفسير آية  صادقدر حديثي از امام  .٢

توان از ليكن مؤمن را نمى ،توان با كلنگ كم كردكوه را مى زيرا ؛هم عزيزتر است كوه

اي هاستعار ،اين روايت .)٦٣، ص٥(همان، ج» اش كم كرد و او را متزلزل ساختعقيده

مبدأ يعني استواري  از حوزة ، يعني اقتدار مؤمنينمقصد ساختاري براي توصيف حوزة

! آرى«: گويدمي روايتاين ذيل  مازندرانى محمدصالحملا كوه استفاده شده است.

 تغيير را هاطوفان مسير كه هستند هاكوه بلكه دهند،نمى تكان را هاكوه تندبادها

 منحرف خود مسير از را مؤمنان حوادث، طوفان تنها نه ترتيب اين به ؛دهندمى

 »كنندمى هدايت صحيح مسيرهاى به را هاطوفان كه هستند آنها بلكه سازد،نمى

  ).٢٠٢، ص٧، ج١٣٨٢(مازندراني، 
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 موردسه  جهتي تنها ، استعارةطبق مطالعاتي كه در اين مجموعه صورت گرفت

  عبارتند از: ها را به خود اختصاص داده است كه برخي از آنهااستعاره ) از كلّ %١(

ده است كه حضرت ملك آم سورة ٢٢ذيل آية موسي كاظمروايتي از امام  - ١

همچون كسى  پيروى كند، عليكه از خدا در اينجا مَثَل زده است براى هركسي«: فرمود

 است اميرالمؤمنينراه راست همان  بر پا ايستاده و در راه راست است:است كه 

ايستادن و راه  ي مانندهايستفاده از جهتبا ا در اين روايت، .)٤٣٣، ص١، ج١٤٠٧(كليني، 

ر سردرگمي مخاطباني كه دچا براي اميرالمؤمنينپيروي و تبعيت كردن از  ،راست

 ز ايشان با استناد به اين استعارةمخاطب در تبعيت ا شوند، مثال زده شده است تامي

  مفهومي ترديدي در خود راه ندهند. 

و بر سر نورا:  صواب كل على و حقيقة حق كل على إن«فرمود:  ر اعظمبپيام - ٢

باب اين روايت در  .)٦٩، ص١(همان، ج »، نورى موجود است(بالاي) هر امر درستى

و در باب حقيقت ايمان و يقين از امام  از رسول خدا قرآنى و گواه تسن اخذ به

هوم بالا براي انتقال مفنقل شده است. در اين مضمون مشترك روايي از جهت  علي

  درستي و حقيقت استفاده شده است. فاقد جسم،

مقصد راستي و  است و حوزة» علي« حرف اضافه ،كانون استعارهدر متن عربي، 

قدرت و برتري است در  اينكه جهت بالا هميشه نشان دهندة درستي است. با توجه به

بعيت از اين روايت نيز با ت ،دهدمقابل جهت پايين كه پستي و كم ارزشي را نشان مي

از ارتفاع و بلندي براي به تصوير كشيدن جايگاه و  )١٠٠ :(النحل منطق قرآني

  ارزشمندي مفهوم انتزاعي درستي بهره گرفته است.

ها متأثر از مفاهيم و موضوعات اين پراكندگي استعاره توان گفت،در مجموع مي

ها اي كه پراكندگي استعارهباشد. به گونهمي كافيهاي مختلف كتاب ارائه شده در بخش

بدين  روايات اين كتاب رابطة مستقيم دارد؛ها و موضوعات با بخش كافيكتاب  در كلّ 

در بردارندة مفاهيم و موضوعات اعتقادي و انتزاعي  كافيصورت كه بخش اصول 

مفهومي در  رةشناختي در بين اقسام استعاهستي ، استعارةاست. طبق آماري كه ارائه شد
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 اختصاص داده است. رسالت استعارةبخش اصول بيشترين تعداد را به خود 

به شناختي در اين است كه مفاهيم و يا چيزهاي غيرمادي، ناملموس و انتزاعي را يهست

ماهيتشان  كند. چيزهايي را كه مخاطب دربارةفيزيكي و ظرف تلقي ميشيء ماده، مثابة 

شناختي در قالب هستي ةاز آنها ندارد، به كمك استعار يناختاطلاعات اندك و يا حتي ش

كند. در بخش اصول نيز يك پديده يا رخداد ملموس نسبت به آنها اطلاعات كسب مي

مفاهيم كاملاً انتزاعي و يا به قولي معنوي هستند. از آنجايي كه اين مفاهيم براي مخاطب 

هاي ف و پديدهور قالب اشياء، ظرآنها را د نامعصوم ،قابل لمس و مشاهده نيستند

مادي و طبيعي قابل درك و لمس براي مخاطبان تجسم و تصويرسازي كردند. در بين 

ت ها به معرفي جايگاه امام و امامبيشترين سهم از اين استعاره ،كافيموضوعات اصول 

شد. باعقل مي همچنين هاي آنان وو ويژگي در بين مردم، معرفي علم و عالمان، مؤمنان

روش و براي تصويرسازي آنها در ذهن مخاطب از  اندتمامي اين موضوعات انتزاعي

  شده است. سازي مادي بهره گرفتهمقايسه و قالب

مناسك ديني و  ردارندة مفاهيم و موضوعات احكام،در ب ،كافيبخش فروع كتاب 

براي توضيح و تشريح اين مفاهيم و شناخت ارزش و جايگاه آنها از  .شريعت است

گونه كه در قسمت آمار گفته شد، ميزان قابل توجهي استعاره استفاده شده است. همان

باشد. هدف اين ساختاري مي مفهومي از انواع استعاره، استعاره بيشترين قسم استعارة

هومي ديگر است. اين استعاره درك دهي يك مفهوم در چارچوب مفاستعاره، سامان

ها بر اساس كند. اين استعارهحوزة مقصد را از طريق ساختار حوزة مبدأ فراهم مي

شود. ريزي ميپي اشمحيط فرهنگي، اجتماعي و فيزيكيهاي متقابل آدمي با كنش

ري براي اعمال و مناسكي هستند كه از لحاظ ظاه كافيمفاهيم و موضوعات فروع 

ي كه نصيب مردم مقيد آنها اما فلسفه، ارزش و پاداش باشند،بل فهم ميمخاطب قا

ي مفاهيم فرهنگي، اجتماعي و مادي به شكلي استعار ه وسيلةبراي مخاطب ب شود،مي

از مخاطبان  - با استفاده از مفاهيم آشنا و قابل فهم براي مخاطبان شود.سازي ميمقوله

هيم و ادراك قابل تف - هايها و مكاني زماناوليه گرفته تا تمامي مخاطبان در تمام
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شده كه با توجه به مقدار  از استعاره كمترين استفاده ،كافيكتاب  باشد. اما در روضةمي

اي دور از اين روايات در مقابل حجم زياد روايات كتاب اصول و فروع، مسئله اندك

بخش نيز مفاهيم نيست. نكته قابل توجه اين است كه روايات استعاري اين  انتظار

  باشند.راستا مياعتقادي و احكامي هستند كه با بخش اصول و فروع هم

  شوند:مجموع آمارها در قالب جدول و نمودارهاي ذيل به نمايش گذاشته مي

  جمع  روضه  فروع  اصول  رديف

  ٢٥١  ٩  ٨  ٢٣٤  شناختيهستي

  ٣  -   -   ٣  جهتي

  ١٧٢  ٧  ١٠٥  ٦٠  ساختار

  ٤٢٦    ١٦    ١١٣  ٢٩٧  جمع

  : بسامد وقوع استعاره هاي مفهومي١جدول شماره

  

 وقوع استعاره مفهومي در كتاب كافي . بسامد١نمودار 

اصول
٧٠%

فروع
٢٦%

روضه
٤%

بسامد وقوع استعاره مفهومي در كتاب كافي
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  استعاره مفهومي اقسام وقوع . بسامد٢نمودار

  استعارة مفهومي ءجزاو) ا
(انطباق)  مقصد و يك نگاشت هر استعارة مفهومي داراي يك حوزة مبدأ، يك حوزة

عناصر  د ميانمنمبرداري نظا، يعني الگواستعاره: «گويدمي ليكافمبدأ بر مقصد است. 

 بر روي حوزة - حوزة مبدأ - كه ملموس و عيني است ة بشرمفهومي يك حوزه از تجرب

  . (Lakoff, 2003, p.43) »مقصد يعني حوزة تر است،ديگري كه معمولاً انتزاعي

  مقصد ةمبدأ و حوز ةحوز .١
مفاهيم خود را ارائه  يك حوزه،«كنند: عاره ايفاي نقش ميهمواره دو حوزه در است

ا دريافت مفاهيم ارائه شده ر ،ديگر ةحوزدهد كه به آن حوزة مبدأ ميگوييم و... مي

دربارة حوزة مبدأ  كوچش ؛)٦، ص١٣٩١(افراشي، » ناميمكند كه آن را حوزة مقصد ميمي

ة مفهومي اي مفهومي است كه به كمك آن حوزحوزه ،مبدأ ةوزح«گويد: گونه مياين

طور تعريف مقصد را اين ة. او همچنين حوز)٥- ٣ص(همان،  »كنيممقصد را درك مي

آنجا  .»بفهميماي مفهومي است كه سعي داريم معني آن را حوزه ،مقصدة حوز«كند: مي

ي هستي شناخت
وجودي

٥٩%

جهتي
١%

ساختار
٤٠%

بسامد وقوع اقسام استعاره هاي مفهومي
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و است تر است، قلمرو مبدأ يا منبع فتر و متعاراي داراي مفهومي عينيكه مجموعه

تر است، قلمرو مقصد يا هدف مجموعة ديگر را كه داراي مفاهيم انتزاعي و ذهني

  خوانند.مي

  نگاشت .٢
به شكل تناظرهايي ميان دو كه بين مبدأ و مقصد را  اساس رابطة جانسونو  ليكاف

 نامند. اين اصطلاح از حوزةمي )apping)M »نگاشت«گيرد، ورت ميمجموعه ص

نگاشت براي مشخص شدن  ،رياضيات به عاريت گرفته شده است. در حقيقت

ها و ارتباط ميان دو حوزه است. هر استعاره شامل حوزة  مبدأ، حوزة هدف و استعاره

 در استعارة . چون نگاشت (Lakoff, 2003, p.40)نگاشت مبدأ به هدف مي باشد

مبدأ آشنايي دارد، تنها از جانب حوزة  سويه است و مخاطب فقط با حوزةيك مفهومي

عنوان  روكند؛ ازاينها بر حوزة مقصد حركت ميي شناخت و تطبيق ويژگيمبدأ به سو

، (اردبيلي هاي تجربي دارندها مفهومي پايهاستعاره بي معناست و» وزة مقصدواژگان ح«

دو مفهوم  هاي مشخص دارد كه روابطاز ديدگاه شناختي، استعاره جنبه. )١٢٣ص، ١٣٩٢

، ١٣٩٣(كوچش،  تر استمقصد، انتزاعي تر و حوزةكنند. حوزة مبدأ فيزيكيرا تعريف مي

، هاي قلمرو مبدأمقصد را بر حسب واژههاي مفهومي قلمرو . استعاره)١٩٧ص

له است، قلمرو مقصد بر مستعارارمنه قلمرو مبدأ همان مستع كنند؛سازي ميمفهوم

رة سنتي با تفاوت ديگر استعا شبه يا جامع است؛طابقت دارد و نگاشت نيز همان وجهم

شبه وجود دارد؛ براي مثال، ، هميشه وجهسنتيمفهومي اين است كه در استعارة 

نه نيست گومفهومي اين ، شجاعت است؛ اما استعارة»شير استزيد مانند «شبه در وجه

همراه  با نوعي همبستگي و انسجام دو حوزةشبه باشد، بلكه وماً نبايد شامل وجهو لز

؛ به عبارت )٦٨، ص١٣٩٣(راسخ مهند، كنند است كه از آن با عنوان اصل همساني ياد مي

كند و دو حوزه بر يكديگر بار حسي نگاشت پيدا مي ديگر، حوزة مفهومي به حوزة

به صورت شاخص وجود دارد، در  حوزة مقصدشوند و تمام آن چيزهايي كه در مي

گيرد. بر اين اساس استعارة مفهومي شكل مي ،مبدأ نيز وجود دارد؛ به اين ترتيب حوزة
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انسان، خرد انتزاعي خود را بر مبناي خرد  شود، فرايندي است كه موجب مياستعاره

  فضايي كه در اصل بر مبنايي تصويري استوار است، شكل دهد. - مكاني

  هاتحليل دادهز) 
اه با مثال هاي مبدأ و مقصد همربسامدترين حوزهپر ،به جهت رعايت اختصار در اينجا

  شودمي بيانهر يك  اي ازپيكره

  . حوزه١
  : شيءحوزة مبدأ 

  است.) خارا سنگ(شيء  ،منمؤ انسان

  ).٢٢٦، ص٢، ج١٤٠٧ (كليني،» است سخت ،خارا سنگ چونهم مؤمن«

  مبدأ انسان: حوزة

  است. انسان خوراكي

، ٦ج (همان،» است مردم بين در ما ثلمَ سانبه ها،روغن بين در بنفشه روغن مانند«

   ).٥٢١ص

  مبدأ حيوان حوزة

  است.) مار( حيوان ،دنيا

 در كشنده زهر اينكه با بدان سايش است نرم چه وه است؛ مار چونهم دنيا نمونة«

    .)٣٦، ص٢(همان، ج» دارد خود درون

  مبدأ برگ درخت: حوزة

  است. درخت برگ ،گناه

 مصافحه و دندهمى دست ديگرى با يكى و خورندمى بر هم به مؤمن دو راستى به«

، ٢همان، ج(» ريزدمى فرو درخت برگ هكچنانهم ،ريزدمى فرو آنها گناه پيوسته ،دنكنمى

  ).١٧٩ص

  مبدأ گياه: حوزة 

  است.) خرما درخت( گياه ،)منمؤ( انسان
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 تابستان در نه و زمستان در نه آن برگ كه است خرما درخت چونهم مؤمن«

  ).٢٣٥، ص٢(همان، ج» ريزدنمي

   مبدأ مكان: حوزه

  است.) شهر( مكان ،)پيامبر( انسان

  .)٢٣٨، ص٢(همان، ج» است آن درب على و شهر، منم«: فرمود پيامبر اعظم

   مبدأ نور: حوزة

  .است نور ،)عالم( انسان

     ). ٣٣، ص١(همان، ج »هستند چراغ عالمان،«

   مبدأ خوراكي: حوزة

  است. خوراكي زمين

  .)٢٨٦، ص٦ج(همان،  شود مي تبديل ايپاكيزه نان به زمين«

همگي فيزيكي،  ،هاي مبدأگونه كه بيان شد؛ عناصر استفاده شده در حوزههمان

ها براي عموم مخاطبان قابل طبيعي و واقعي هستند؛ همين امر سبب شده تا اين مثال

اين  شده است و تا زماني كه عناصر حوزة مبدأ در جهان پا برجا هستند،فهم و درك 

گيري اد و بهرهو براي جهانيان قابل استن هم كارايي خود را حفظ خواهند كردها استعاره

ذيل به  ، آنها در قالب جدولاز دستاورهاي پژوهش اي ارائة تصويري بهترهستند. بر

  شود:نمايش گذاشته مي

  تكرار   مبدأ حوزة

  در پيكره

تكرار   مبدأ حوزة

  در پيكره

  ٢٤  مكان  ٨٥  شيء

  ٢٣  نور  ٣٧  انسان

  ١٥  خوراكي  ٣٤  حيوان

  ١٢  برگ درخت  ٣١  گياه

  : بسامد حوزه مبدأ٢جدول شماره
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  مقصد حوزة.٢
اي آورده ، مثالي پيكرههاي مقصداز پربسامدترين حوزههر يك  در اين قسمت براي

  شده است: 

  نامقصد معصوم حوزة

   هستند. دارخزانه نامعصوم 

دار آنكه خزانه نه ،ش هستيمزمين و آسمان در خدا دارانخزانه ما سوگند، خدا به«

     ). ٩٢، ص١، ج١٤٠٧(كليني،  »هستيمدار علمش طلا يا نقره باشيم، بلكه خزانه

  مقصد انسان عام زةحو 

  انسان حيوان است.

 ديرتر ،بتند خود بر بيشتر آنچه هر ؛است ابريشم كرم چونهم دنيا به آزمند ثلمَ«

      ).١٣٤، ص٢(همان، ج» بميرد غم از تا برآيد آن از تواند

  ئهمقصد اعمال سي حوزة 

  هستند.) گرگ( حيوان ئه،اعمال سي

 نيستند زيانمندتر ندارد، چوپان كه گوسفندى گلة ميان در درنده و گرسنه گرگ دو«

     . )٢٩٧ص ،٢(همان، ج» مسلمان ديانت در رياست زيان از

  مقصد اعمال نيك حوزة

  است.شيء  نماز،

    .)٢٦٦، ص٣ج(همان، » است خيمه ستون ،نماز«

  مقصد دنيا حوزه

  است. شور آب دنيا

 تا فزايدابي او تشنگى به بنوشد او از تشنه آنچه هر است؛ دريا شور آب چونان دنيا«

  ).١٣٦، ص٢(همان، ج» بكشد را او

   مقصد انسان مؤمن حوزة

  طبيعت است. ،انسان مؤمن
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از كوه برگرفته شود تا كم گردد و از دين مؤمن  تر است؛مؤمن از كوه سخت«

  .)٢٤١، ص٢(همان، ج» برگرفته نشود؛ تا كاسته گردد

   مقصد دعا حوزة 

  است.شيء  ،دعا

  ).٤٦٨، ص٢(همان، ج ها و زمين استستون دين و نور آسمان دعاء سلاح مؤمن،«

  مقصد دل حوزة

  است. شيء دل 

ها زنگ گيرد، ، به راستى دلاست نگ زدههاست كه زكردن دلزلال حديث وسيلة«

(همان،  به حديث گفتن استها ه شمشير زنگ گيرد و زلال كردن و جلاى دلكچنان

  ).٤١، ص١ج

  مقصد علم حوزة 

  است. گنج علم 

» علم خدا و رازدار وحىِ خدائيم ما ولىّ امر خدا، گنجينة«د: فرمو صادقامام 

تشريح مفاهيم ديني و اعتقادي  ،هاي مقصد در حقيقتحوزه .)٩٣، ص١(همان، ج

با  هستند در رابطةمفاهيمي  ههاي مقصد در اين استعاررين حوزهباشند. پربسامدتمي

يعني  - صورت خاصه صورت عام، انسان به شناخت و معرفي جايگاه و مقام انسان ب

نيك و بدي كه سرنوشت انسان در گرو آنهاست. در  اعمالو همچنين   - معصومان

راستا با رسالت قرآن كريم و مفاهيم دين اسلام در جهت هاي روايي همحقيقت استعاره

در قالب جدول ذيل به  ، آنهاهاي مقصدحوزه باشند. براي درك بهتربشريت ميتربيت 

  شود:نمايش گذاشته مي

  تكرار   حوزه مقصد

  يكرهدر پ

تكرار   حوزه مقصد  

  در پيكره

  ٢١        علم     ٨٣  انسان

  ١٦  اعمال (عام)      ٦٨   آلودگناهاعمال 
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  ١٤  دعا         ٣٧  عمل نيك

  ١٤  دل         ٣٦  معصومين

        ٢٣  دنيا

  : بسامد حوزه مقصد٣جدول شماره

  گيرينتيجه

ها صرفاً به دليل ، استعارهتوان نتيجه گرفتمي كافياز بررسي استعاره هاي كتاب 

از روي نياز و ضرورت، در سراسر اين گفتمان نمود  بلاغت و زيبايي كلام نيستند، بلكه

، رابطة مستقيم وجود ها با انتزاعي بودن موضوعگيري از استعارهدارند. بين ميزان بهره

ي بيشتري به كار هاتر است، استعارهجا موضوعات و مفاهيم انتزاعيدارد؛ در حقيقت هر

كه در بردارنده مفاهيم  يكافگونه كه در بخش اصول كتاب همان گرفته شده است؛

 به خود اختصاص داده است؛  %٧٠با  بيشترين سهم از تعداد روايات را اعي است،انتز

 از كلّ  %٤، و در بخش روضه %٢٦ ،دارد فروع كه مفاهيم انتزاعي كمتري در بخش

  اند.هاي استعاري را به خود اختصاص دادهروايت

شترين بي ، ارائه دادند، جانسونو كاف لياي كه بنديتقسيم نظر قرار دادن با مدّ 

است كه از اين ميزان،  كافيشناختي در بخش اصول گيري از استعارة هستيميزان بهره

 و كمترين مقدار نيز در نوع استعارةشناختي وجودي هستي بيشترين سهم،

بخشي حكايت از آن دارد كه تخيل و جان ،اين موضوع است.شناختي شخصيت هستي

مفاهيم  بينيلالت بر واقعدرو گيري شده است؛ ازاينبه اشياء و حيوانات، كمترين بهره

بيشترين قسم  اند؛مي دارند. برعكس اديان ديگر كه از تخيل، بيشترين بهره را بردهاسلا

ة احكام و ر بردارندقرار دارند. اين بخش د كافيهاي ساختاري در بخش فروع استعاره

كدام از آنها داراي قالب و ساختاري عملي و عيني در بين فروعات ديني است كه هر

گيري از اين قسم استعاره با بهره معصومان به همين جهت، باشد؛مخاطبان مي

رو اند؛ ازاينكرده ترمفهومي، ساختار آنها را با قالب و ساختار مفاهيم عيني و مجسم

  كنند.تر براي مخاطبان مجسم ميرديكارب ساختار
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هاي مبدأ عبارتند ترين حوزهمدار، متداولهاي پيكرهبر اساس نتايج حاصل از داده

همچنين  و برگ درخت؛ خوراكي ،نور ،مكان ،گياه ،حيوان ،انسان از: شيء،

و  آلود، اعمال گناهاعمال نيك - هاي مقصد نيز عبارتند از: اعمالترين حوزهبسامدپر

  دل.  ، دعا وعلم ،دنيا ،- انسان معصوم، انسان غيرمعصوم - انسان ،- اعمال عام

بيان مفاهيم انتزاعي و معنوي حوزة مقصد از براي  ،به اين ترتيب مشخص شد

ليل برتري و متمايز هاي مبدأ محسوس، ملموس و عيني استفاده شده است. دحوزه

علم والاي گوينده  قدرت خلاق و همچنينها، هاي روايي از ديگر استعارهبودن استعاره

هاي مبدأ و مقصد كار گرفتن و كنار هم گذاشتن حوزهاين مجموعه روايات در به 

مبدأ و مقصد  هايهمتن بر حقايق حوز اندازه دانش، آگاهي و تسلط گويندةهر  باشد؛مي

خالق زيباترين آيد؛ به همين جهت تر پديد ميو دقيق تركاربردي ايبيشتر باشد، استعاره

هاي مقام عصمت، استعاره باشند. شاخص ويژةمي نامعصوم ،هاترين استعارهو فني

اي از فرهنگ دين به تصوير كشيدن حقايق پيچيدهقابل فهم بودن براي عموم بشر و 

 هاآگاهي از آن ن از امور مجرد و معنوي است و برايمقصد آ كه حوزة است، حقايقي

كه تجربه و عقل بشر عادي اعتماد كرد؛ چرا توان به كلام وحي و معصومتنها مي

  تواند به عمق و كنه آن دست يابد.نمي
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  منابع و مآخذ

؛ تهران: نشر علم، مقدمه بر معناشناسي شناختيبلقيس روشن؛  اردبيلي، ليلا و .١

١٣٩٢.  

 ؛و عهد جديد بررسي تطبيقي امثال در قرآن اشرفي، عباس و فرشته دارابي؛ .٢

  .١٣٩٥، دانشگاه علامه طباطبائيتهران: 

هاي اسپانيايي و بررسي استعاره هاي جهتي در زبان«افراشي، آزيتا و همكاران؛  .٣

  .٢٣- ١، ص١٣٩١زمستان ، ٤، شهاي زبان و ادبيات تطبيقيپژوهش؛ »فارسي

 ؛ ترجمة محمد رادمنش؛ مشهد:دلائل الاعجاز في القرآن جرجاني، عبدالقاهر؛ .٤

  .١٣٦٨چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي،  مؤسسة

مفهومي رحمت الهي در قرآن  استعارة« نيا؛حسيني، مطهره و عليرضا قائمي .٥

  .٥٢- ٢٧، ص١٣٦٩بهار ، ٦٩، شذهن؛ »كريم

تعاره از منظر بلاغت عربي و اس«خاني؛ مرضيه قربان خاقاني اصفهاني، محمد و .٦

، ١٣٩٤، ٣٥، شآدابها و العربية للغة ةالايراني العلمية الجمعية؛ »شناختيزبان

  .١٢٢- ١٠١ص

 ها و مفاهيم؛: نظريهشناسي شناختيدرآمدي بر زبانراسخ مهند، محمد؛  .٧

  .١٣٩٠تهران: سمت، 

  .١٣٧٦فردوس،  تهران: ؛بيانسيروس؛  شميسا، .٨

  .١٣٨٣مهر،  سورهانتشارات ؛ تهران: شناسيدرآمدي بر معنيصفوي، كورش؛  .٩

، الفقاهة نشر ]:جابي[ قيومي؛ جواد تحقيق ؛الفهرست حسن؛ محمدبن طوسي، .١٠

  ق.١٤١٧

مطالعات  ؛ تهران: مؤسسةو نقد في مسائل بلاغيه هامه دراسةفاضلي، محمد؛  .١١

  .١٣٦٥و تحقيقات فرهنگي، 

انتشارات ؛ تهران: سازمان شناسي شناختي قرآنمعنانيا، عليرضا؛ قائمي .١٢
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  .١٣٩٠اسلامي،  پژوهشگاه فرهنگ و انديشة

  ق.١٤٠٧سلاميه، تهران: دارالكتب الإ الكافي؛بن يعقوب؛  محمدكليني،  .١٣

 ؛ ترجمة شيرين پورابراهيم؛اي كاربردي بر استعارهمقدمهكوچش، زولتان؛  .١٤

  .١٣٩٣تهران: انتشارات سمت، 

؛ تهران: الروضةالأصول و  - شرح الكافيصالح بن احمد؛ مازندرانى، محمد  .١٥

  .١٣٨٢، المكتبة الإسلامية

؛ تهران: انتشارات مؤسسه البلاغهقرآن در آيينة نهجزدي، محمدتقي؛ مصباح ي .١٦

  .١٣٨٩، امام خميني

الكتب ؛ بيروت: دارالتحقيق فى كلمات القرآن الكريممصطفوي، حسن؛  .١٧

   ق.١٤٣٠، العلمية

  ق.١٤١٦، سلاميإالنشر ال ةمؤسسقم،  ؛رجال النجاشي ؛بن علي نجاشي، احمد .١٨

، ١٢، شپژوهيادب؛ »استعارة مفهومي از ديدگاه ليكاف نظرية«هاشمي، زهره؛  .١٩

  .١٤٠- ١١٩، ص١٣٨٩تابستان 

  .١٣٧٧نشر مركز،  ترجمة فرزانه طاهري؛ تهران:؛ استعارههاوكس، ترنس؛  .٢٠

  .١٣٨٩اهورا،  تهران: ؛ادبي صناعات و بلاغت فنونالدين؛ جلال همايي، .٢١

مسائل مربوط به ت استعاري و نظري نو به تعبيرا«الله؛ يارمحمدي، لطف .٢٢

شيراز: نويد، ، شناسي كاربردي و ترجمهه مقاله در زبانشانزد؛ »آنها ترجمة

١٣٧٢.  

23. Lakoff, G. & M. Johnson; Metaphors we Live; Chicago: 
University of Chicago Press, 2003. 

  



 

 


